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مالک يوسفی
دبير دينی و قرآن از منطقه ی بيله سوار

گردد و ذکر و فکرشان تا دم مرگ فراهم کردن خانه و مرکب و لباس 
زينتی باشد. اين ها کودکانی هستند در سن کهولت و پيرانی هستند 

با روحيه ی کودک!
سپس، با ذکر يک مثال، آغاز و پايان زندگی دنيا را برابر ديدگان 
انسان ها مجسم می کند و می فرمايد: همانند بارانی است که از آسمان 
نازل می شود و چنان زمين را زنده می کند که گياهانشان زارعان را در 
شگفتی فرو می برد. سپس خشک می گردد، به گونه ای که آن را زرد 
می بينی، آن گاه درهم شکسته و خرد و تبديل به کاه می شود: «کَمَثَلِ 

غَيْثٍ أعْجَبَ الْکُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَکُونُ حُطَاماً.»
کفار در اين جا به معنی کافران و افراد بی ايمان نيست، بلکه به 
معنای کشاورزان است، زيرا اصل معنی کفر به معنی پوشاندن است و 
چون کشاورز بذرافشانی می کند و آن را زير خاک می پوشاند از اين رو 
به او «کافر» می گويند. لذا گاهی کفر به معنی قبر نيز آمده است، 
چون بدن ميت را می پوشاند و گاه به شب نيز گفته می شود چرا که 

تاريکی اش همه جا را می پوشاند.

نکته: زندگی دنيا مجموعه ای از اين انگيزه هاست
در آيات مختلف قرآن، گاه زندگی دنيا به لعب و لهو توصيف 
ارُ الآخِرَهُ خَيْرٌ للَِّذِينَ  نْيَا اِلاَّ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدَّ شده، مانند: «وَ مَا الْحَيَاهُ الدُّ
يَتَّقُونَ اَفَلاَ تَعْقِلُونَ.»۲ و گاه از آن به متاع غرور تعبير شده، مانند: «وَ 

نْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُور.»۳ مَا الْحَيَاهُ الدُّ
نْيَا  گاه نيز به عنوان متاع قليل توصيف شده، مانند: «مَتَاعُ الدُّ
قَلِيلٌ وَ الآخِرَهُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَی وَ لاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً.»۴ و گاه به امری 
نْيَا فَعِندَ االلهِ  عارضی و ظاهری و زودگذر: «تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاهِ الدُّ

مَغَانِمُ کَثِيرَهُ»۵.
از مجموعه ی اين تعبيرات و تعبيرهای ديگر قرآن در مورد زندگی 
مادی و مواهب آن به خوبی روشن می شود که اسلام برای آن ارزشی 
ناچيز قائل است و تمايل و دل بستگی به آن را ناشی از حرکت های 
بی هدف (لعب)، هدف های سرگرم کننده (لهو)، تجمل پرستی (زينت)، 
حب مقام و رياست و برتری جويی بر ديگران (تفاخر) و حرص و آز 
و افزون طلبی (تکاثر) می شمرد و عشق به آن را سرچشمه ی انواع 
مظالم و گناهان می داند. البته، اگر اين مواهب مادی تغيير جهت 
دهند و نردبانی برای رسيدن به اهداف الهی گردند، سرمايه هايی 
می شوند که خدا آن ها را از مؤمنان می خرد و بهشت جاويدان و 
الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  اشْتَرَی  االلهَ  «اِنَّ  می بخشد:  آن ها  به  ابدی  سعادت 

انَْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُم بأِنَّ لَهُمُ الْجَنَّئَ»۶.
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ضرب المثل قرآنی
 مَثَل زندگی دنيا و باران

نْيَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِينَئُ وَ تَفَاخُرٌ بَيْنَکُمْ وَ تَکَاثُرٌ  «اِعْلَمُوا أنَّمَا الْحَيَائُ الدُّ
فِی الأْمْوَالِ وَ الأْوْلاَدِ کَمَثَلِ غَيْثٍ أعْجَبَ الْکُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ 
مَصْفَرّاً ثُمَّ يَکُونُ حُطَاماً وَ فِی الآخِرَئِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَئٌ مِنَ االلهِ وَ 

نْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُور.»۱ رِضْوَانٌ وَ مَا الْحَيَائُ الدُّ
و  بازی و سرگرمی و تجمل پرستی  تنها  دنيا  «بدانيد زندگی 
فخرفروشی در ميان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است، 
همانند بارانی که محصولش کشاورزان را در شگفتی فرو می برد، 
سپس خشک می شود به گونه ای که آن را زردرنگ می بينی، سپس 
تبديل به کاه می شود. و در آخرت، عذاب شديد است و مغفرت و 
رضای الهی، و به هرحال زندگی دنيا چيزی جز متاع فريب نيست.»

توضيح
پنج خصلت زندگی دنيا: ۱. لعب، ۲. لهو، ۳. زينت، ۴. تفاخر، 

۵. تکاثر
از شيخ بهايی نقل شده که گفته است: اين پنج خصلت که در 
آيه ی شريفه ذکر شده، از نظر سنين عمر آدمی و مراحل حياتش 
مترتب بر يکديگرند، چون تا کودک است حريص در لعب و بازی 
است، همين که به حد بلوغ می رسد و استخوان بندی اش محکم 
می شود به لهو و سرگرمی ها علاقه مند می شود. پس از آن که بلوغش 
به حد نهايت رسيد، به آرايش خود و زندگی اش می پردازد و همواره به 
فکر اين است که لباس فاخری تهيه کند، مرکب جالب توجهی سوار 
شود، منزل زيبايی بسازد و همواره به زيبايی و آرايش خود بپردازد 
و بعد از اين، به سنين کهولت می رسد. آن وقت است که بيش تر 
به حسب و نسب می بالد و چون سالخورده شد همه ی کوشش و 

تلاشش درجهت افزون طلبی اموال و اولاد صرف می شود.
تقريباً برحسب سنين عمر مشخص است،  مراحل نخستين، 
ولی مراحل بعد در افراد کاملاً تفاوت دارد. بعضی از آن ها، مانند 
مرحله ی تکاثر اموال، تا پايان عمر ادامه دارد. هرچند بعضی معتقدند 
که هر دوره ای از اين دوره های پنج گانه هشت سال از عمر انسان را 
می گيرد و مجموعاً به چهل سال بالغ می گردد و هنگامی که به اين 

سن رسيد شخصيت انسان تثبيت می گردد.
اين امر نيز کاملاً ممکن است که بعضی از انسان ها شخصيتشان 
در همان مرحله ی اول و دوم متوقف گردد و تا پيری در فکر بازی 
و سرگرمی و معرکه گيری باشند، يا در دوران تجمل پرستی متوقف 


